
1



2

 
وقتی به اسامی كسانی كه از كوفه برای امام حسين عليه السّلام 
نامه نوشتند و او را دعوت كردند، نگاه می كنيد، می بينيد همه جزو 
طبقه ی خواص و از زبدگان و برجستگان جامعه اند. تعداد نامه ها 
زياد است. صدها صفحه نامه و شايد چندين خورجين يا بسته ی 
فرستاده شد.  عليه السّلام  امام حسين  برای  كوفه  از  نامه،  بزرگ 
همه ی نامه ها را بزرگان و اعيان و شخصيتهای برجسته و نام و 
نشاندار و همان خواص نوشتند. منتها از مضمون و لحن نامه ها را 
كه نگاه كنيد، معلوم می شود از اين خواصِ طرفدارِ حق، كدامها جزو 
دسته ای هستند كه حاضرند دينشان را قربانی دنيايشان كنند و 
كدامها كسانی هستند كه حاضرند دنيايشان را قربانی دينشان كنند. 
از تفكيكِ نامه ها هم می شود فهميد كه عدّه ی كسانی كه حاضرند 
دينشان را قربانی دنيا كنند، بيشتر است. نتيجه در كوفه آن می شود 
كه مسلم بن عقيل به شهادت می رسد و از همان كوفه ای كه هجده 
هزار شهروندش با مسلم بيعت كردند، بيست، سی هزار نفر يا بيشتر، 
برای جنگ با امام حسين عليه السّلام به كربلا می روند! يعنی حركت 

خواص، به دنبال خود، حركت عوام را می آورد.
نمی دانم عظمت اين حقيقت كه برای هميشه گريبان انسانهای 
هوشمند را می گيرد، درست برای ما روشن می شود يا نه؟ ماجرای 
كوفه را لابد شنيده ايد. به امام حسين عليه السّلام نامه نوشتند و آن 
حضرت در نخستين گام، مسلمبن عقيل را به كوفه اعزام كرد. با 
خود انديشيد مسلم را به آن جا می فرستم. اگر خبر داد كه اوضاع 
مساعد است، خود نيز راهی كوفه می شوم. مسلم بن عقيل به محض 
ورود به كوفه، به منزل بزرگان شيعه وارد شد و نامه ی حضرت را 
خواند. گروه گروه، مردم آمدند و همه، اظهار ارادت كردند. فرماندار 
كوفه، نعمان بن بشير نام داشت كه فردی ضعيف و ملايم بود. گفت: 
تا كسی با من سرِ جنگ نداشته باشد، جنگ نمی كنم. لذا با مسلم 
مقابله نكرد. مردم كه جو را آرام و ميدان را باز می ديدند، بيش از 
پيش با حضرت بيعت كردند. دو، سه تن از خواصِ جبهه ی باطل - 
طرفداران بنی اميّه - به يزيد نامه نوشتند كه اگر می خواهی كوفه را 
داشته باشی، فرد شايسته ای را برای حكومت بفرست. چون نعمان 
بن بشير نمی تواند در مقابل مسلمبن عقيل مقاومت كند. يزيد هم 
عبيدالَلّ بن زياد، فرماندار بصره را حكم داد كه علاوه بر بصره - به 
قول امروز با حفظ سمت - كوفه را نيز تحت حكومت خود درآور. 
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عبيدالَلّ بن زياد از بصره تا كوفه يكسره تاخت. در قضيه ی آمدن او 
به كوفه هم نقش خواص معلوم می شود، كه اگر ديدم مجالی هست، 
بخشی از آن را برايتان نقل خواهم كرد. او هنگامی به دروازه ی كوفه 
رسيد كه شب بود. مردم معمولی كوفه - از همان عوامی كه قادر به 
تحليل نبودند - تا ديدند فردی با اسب و تجهيزات و نقاب بر چهره 
وارد شهر شد، تصوّر كردند امام حسين عليه السّلام است. جلو دويدند 

و فرياد السّلام عليك يا بن رسول الَلّ در فضا طنين افكند!
ويژگی فرد عامی، چنين است. آدمی كه اهل تحليل نيست، منتظر 
تحقيق نمی شود. ديدند فردی با اسب و تجهيزات وارد شد. بی آن كه 
يك كلمه حرف با او زده باشند، تصوّر غلط كردند. تا يكی گفت او 
امام حسين عليه السّلام است همه فرياد امام حسين، امام حسين 
برآوردند! به او سلام كردند و مقدمش را گرامی داشتند؛ بی آن كه 
صبر كنند تا حقيقت آشكار شود. عبيدالَلّ هم اعتنايی به آنها نكرد 
و خود را به دارالاماره رساند و از همان جا طرح مبارزه با مسلم بن 
عقيل را به اجرا گذاشت. اساس كار او عبارت از اين بود كه طرفداران 
مسلم بن عقيل را با اشدّ فشار مورد تهديد و شكنجه قرار دهد. 
بدين جهت، هانی بن عروه را با غدر و حيله به دارالاماره كشاند و 
به ضرب و شتم او پرداخت. وقتی گروهی از مردم در اعتراض به 
رفتار او دارالاماره را محاصره كردند، با توسل به دروغ و نيرنگ، آنها 

را متفرق كرد.
در اين مقطع هم، نقش خواصِ به اصطلاح طرفدارِ حق كه حق را 
شناختند و تشخيص دادند، اما دنيايشان را بر آن مرجّح دانستند، 
آشكار می شود. از طرف ديگر، حضرت مسلم با جمعيت زيادی به 
حركت درآمد. در تاريخ »ابن اثير« آمده است كه گويی سی هزار نفر 
اطراف مسلم گرد آمده بودند. از اين عدّه فقط چهار هزار نفر دوْرادوْر 
محلّ اقامت او ايستاده بودند و شمشير به دست، به نفع مسلم بن 

عقيل شعار می دادند.
اين وقايع، مربوط به روز نهم ذی الحجّه است. كاری كه ابن زياد 
كرد اين بود كه عده ای از خواص را وارد دسته های مردم كرد تا 
آنها را بترسانند. خواص هم در بين مردم می گشتند و می گفتند 
با چه كسی سر جنگ داريد؟! چرا می جنگيد؟! اگر می خواهيد در 
امان باشيد، به خانه هايتان برگرديد. اينها بنی اميه اند. پول و شمشير 
و تازيانه دارند. چنان مردم را ترساندند و از گرد مسلم پراكندند كه 
آن حضرت به وقت نماز عشا هيچ كس را همراه نداشت؛ هيچ كس!

آن گاه ابن زياد به مسجد كوفه رفت و اعلان عمومی كرد كه همه 
بايد به مسجد بيايند و نماز عشايشان را به امامت من بخوانند!

تاريخ می نويسد: مسجد كوفه مملو از جمعيتی شد كه پشت سر 
ابن زياد به نماز عشا ايستاده بودند. چرا چنين شد؟ بنده كه نگاه 
می كنم، می بينم خواصِ طرفدارِ حق مقصرند و بعضی شان در نهايت 

بدی عمل كردند.
يك وقت يك حركت بجا، تاريخ را نجات می دهد... وقتی كه عبيدالَلّ 
بن زياد به رؤسای قبايل كوفه گفت برويد و مردم را از دور مسلم 
اطاعت  را  او  امر  در می آورم چرا  را  پدرتان  وگرنه  كنيد  پراكنده 
كردند؟! رؤسای قبايل كه همه شان اموی نبودند و از شام نيامده 
بودند! بعضی از آنها جزو نويسندگان نامه به امام حسين عليه السّلام 
بودند. شَبَثْ بن ربعْی يكی از آنها بود كه به امام حسين عليه السّلام 
نامه نوشت و او را به كوفه دعوت كرد. همو، جزو كسانی است كه 
وقتی عبيدالَلّ گفت برويد مردم را از دور مسلم متفرّق كنيد قدم 
پيش گذاشت و به تهديد و تطميع و ترساندن اهالی كوفه پرداخت!

چرا چنين كاری كردند؟! اگر امثال شَبَثْ بن ربعْی در يك لحظه ی 
حسّاس، به جای اين كه از ابن زياد بترسند، از خدا می ترسيدند، 
تاريخ عوض می شد. گيرم كه عوام متفرّق شدند؛ چرا خواصِ مؤمنی 
كه دوْر مسلم بودند، از او دست كشيدند؟ بين اينها افرادی خوب 
و حسابی بودند كه بعضيشان بعداً در كربلا شهيد شدند؛ اما اين جا، 
كشته  عليه السّلام  حسين  امام  وقتی  فايده؟!  چه  كردند.  اشتباه 
شد؛ وقتی فرزند پيغمبر از دست رفت؛ وقتی فاجعه اتفّاق افتاد؛ 
وقتی حركت تاريخ به سمت سراشيب آغاز شد، ديگرچه فايده؟! 
تصميم گيری خواص در وقت لازم, تشخيص خواص در وقت لازم، 
گذشت خواص از دنيا در لحظه ی لازم، اقدام خواص برای خدا در 
لحظه ی لازم. اينهاست كه تاريخ و ارزشها را نجات می دهد و حفظ 

می كند
۱۳۷۵/۰۳/۲۰

بيانات در ديدار فرماندهان لشكر ۲۷ محمد رسول الل )ص
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همسفرم! سلام
دوباره محرم شد و دوباره مسجدمان را سياهی زديم تا ميزبان قدوم 
پرمهرت باشيم، دوباره بساط عزاداريمان را بپا كرديم تا در اين منزل، 
ميزبان چشمهای اشكبار و همسفر دل پرُ غمت باشيم، خداوند مارا 

لايق اين مصاحبت گرداند.
 "فصل ملاقات " عنوان نشريه ايست كه هم اكنون در دست داری، قرار 
است ۱۱ روز، آنچه كه در اين منزل موردنيازمان بوده را مختصرا تقديم 
نگاهت كنيم، ميدانی كه، ما مسافر سفر بی نهايتيم، و "دراز است ره 

مقصد و ما نو سفريم"
بخش اول اين نشريه شامل بيانات راه بر ماست كه هر روز برايمان از 
عاشورا خواهد گفت، از اينكه چه شد كه اينگونه شد، چه شد كه پسر 

پيغمبر را....چه شد كه خواص جامعه....و چه شد كه عوام هم....
برايت از شهيدان 8 سال دفاع مقدس خواهيم گفت، از اينكه چه شد 
كه خون شهدای ما در امتداد خون شهدای كربلا قرار گرفت، از اينكه 

آنها چه كردند كه اصحاب آخرالزمانی سيدالشهدا شدند.
چند كلامی نيز از رهروان راه خواهيم گفت، از اينكه آنها چه بهره هايی 

از منزل محرم برده اند و چه نصيحتی برای رهپويان اين راه دارند.
همچنين هر روز، خلاصه ای از مطالبِ شب قبل استاد ارجمند 
حضرت حجت الاسلام نخاولی را برايت می آوريم تا بتوانی مطالب 

شب قبل را در ذهنت مرور كنی.
حتما ميدانی كه مباحث امسال استاد ارجمندمان ادامه ی مباحث 
۲سال گذشته ی ايشان است در دهه ی اول محرم، بد نيست باهم 

مروری داشته باشيم بر مهم ترين محورهای بحث ايشان:

محرم 9۰
عجيب ترين موضوع جهان عنوان بحثی بود كه ۲ سال گذشته با 
هدف طرح و بررسی چيستی  مكانيزم های عمل شيطان در بعد 
فردی توسط استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمين دكتر مهدی 

نخاولی طرح شد. 
در واقع اين مباحث پاشخ گوی سؤالات زير بود:

چگونه می شود كه دشمن ترين دشمن ام را مطيع می شوم؟
نقطه های نفوذ شيطان كجاست؟ شيطان چه هنری دارد؟

چه قدر قوت دارد؟ نقشه ها و ابزارهايش، اعوان و انصارش چيست؟
عجيب ترين موضوع جهان اين است كه كسی خداوند را نپذيرد!

چه می شود كه انسانها اين قدر تغيير می كنند؟
عجيب نيست انسان خودش را در غل و زنجير بيندازد و خود را بسوزاند؟

چه مكانيزمی اتفاق می افتد كه با آنكه انسان می داند تبعيت از شيطان 
عذاب ابدی بينهايت دارد ولی باز هم اطاعت می كند؟ ان هم نه معدود 

افراد بلكه كثيری از مردم؟
شيطان كيست؟ چه ميكند؟ چگونه به هدف اش می رسد؟

اين كه تدارک عذاب ابدی با تبعيت از شيطان دور از عقل و منطق و 
روش معتدل هر انسان عاقلی است اما چار شايع، رايج و بلكه غالب است؟

مگر نه اين است كه شيطان سلطه ندارد و ضعيف است؛ پس اين هم 
اغواگری انسانها چگونه است؟

چگونه مجرای عمل شيطان می شويم؟
انسان چگونه تغيير می كند؟

مكانيزم وسوسه چيست؟
با اينكه قلب ملكوتی است چرا عوالم ملكوتی  را درک نمی كنيم؟

كار اصلی و مركزی شيطان چيست؟
تفكرات، تصميمات ارزشها، ضد ارزشها برنامه زندگی، طرحهای زندگی 

ما از كجا آمده؟ چقدر مطمئنيم كه شيطان طراح آنها نيست؟
مهم ترين دافع شيطان چيست؟

سرگرمی ها و امور جذاب غير ضروری، كنجاوی های علمی غير مفيد 
و ورزش های حرفه ای چه جايگاهی در زندگی ما دارد؟ 

دفع دشمن لازم است يا تحقيق درباره ظواهر دشمن )جن چيست؟ 
چگونه توليد مثل می كند؟ و....(؟
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اگر قاتل شروری قسم خورده باشد كه هلاک ام می كند آيا در خانه ام 
را باز می گذارم؟  نسبت به شيطان چنين حسی ندارم؟

چرا در سی سال اخير اين قدر فعاليت های ضد دينی و هجمه به دين 
قوت و گسترش يافته است؟

محرم 9۱
محرم 9۱ نيز شاهد ادامه مباحث شناخت شيطان از جهت آگاهی از 
دشمن جهت تدارک استراتژی مقابله بوديم. شناختی از فعاليت های 

كلان شيطان در عرصه های جهانی؛ ابتدا علم.
اين مباحث نيز پاسخ گوی سؤالات زير بود:

اين كلمات چه ماهيتی دارند: شيطان، ابليس و جن؟
رابطه انسان و شيطان چگونه است؟ خصوصاً داستان آدم و شيطان

ابزارهای نفوذ و مراحل نفوذ شيطان؟
عملكرد كلان شيطان چگونه است؟ چگونه در فضای جهانی برنامه 

ريزی می كند كه با يك تير، هزاران نفر را بكشد؟
چگونه می توان سد راهش كرد؟

شيطان چيست و چرا بايد درباره آن بدانيم؟
معنی جن، شيطان و ابليس چيست و چه فرقي با هم دارند؟

هويت جن چيست؟چه خصوصياتي دارد و در چه جايگاهي در اين 
عالم قرار مي گيرد؟

چرا خداوند شيطان را آفريد و چرا به او مهلت داد تا او مردم را گمراه 
كند؟

داستان ابليس با حضرت آدم)ع( چه بود؟ آيا انسان و شيطان از ابتدا 
با هم دشمن بوده اند؟

آيا شيطان تنهاست و يا ياران و كاركنانی هم دارد؟
شيطان با چه ابزارهايی در وجود انسان نفوذ می كند و چگونه بر او 

تسلط می يابد؟
مراحل اين تسلط چيست؟

تسلط شيطان بر انسان با چه شگردهايی انجام می شود؟
آيا عملكرد شيطان محدود به وجود فردی انسان است يا شئون كلان 

اجتماعی و حتی جهانی هم دارد؟
چطور می توان راه نفوذ و غلبه شيطان را بست؟

چرا خداوند به درخواست مهلت شيطان پاسخ داد؟ 
ابزارهای نفوذ شيطان چيست؟ 

مراحل نفوذش كدام است. چون شيطان در ابتدا بر انسان تسلط ندارد 
و فقط دعوت می كند. چه طور می شود كه در نهايت بر انسان مسلط 

می شود؟
 آيا علاوه بر فعاليت در زمينه فردی، شيطان در حوزه كلان و جهانی 

نيز كاری می تواند انجام دهد؟
 چون اگر در جامعه يك كار انجام دهد بهره وری اش افزايش پيدا می 
كند. و در نهايت ما چه كنيم و چگونه راه های نفوذ شيطان را ببنديم؟

دانستن مكانيزم های عمل شيطان چه ضرورتی دارد؟
داستان برخورد شيطان با حضرت آدم عليه السلام چه بود؟

محكمات قرآن داستان حضرت آدم چيست؟
اگر شيطان بر فضای كلان علمی برخی رشته ها سلطه دارد ما چه 

وظيفه ای داريم؟ همه علوم را رها كنيم؟

محرم 92
شیطان، دشمن پنهان عنوان دهه ی محرم امسال است، 
امسال نیز استاد عزیزمان به این سؤالات پاسخ خواهند 

داد:
عملكرد كلان شيطان چگونه است؟ چگونه در فضای جهانی برنامه 

ريزی می كند كه با يك تير، هزاران نفر را بكشد؟
آيا عملكرد شيطان محدود به وجود فردی انسان است يا شئون كلان 

اجتماعی و حتی جهانی هم دارد؟
اگر شيطان بر فضای كلان علمی برخی رشته ها سلطه دارد ما چه 

وظيفه ای داريم؟ همه علوم را رها كنيم؟
چرا فرضيه ای مانند داروين جهان شمول می شود و همه آن را می 

دانند و بسان قانونی می پذيرند؟
موضوعات اصلی در علم و مرزهای پيش رونده در دانش امروز ملزومات 

حياتی بشرند؟
آيا صحنه سياست بازيگران صرفاً با تفكرات انسانی دارد؟

تعاملات اقتصادی و نظريه های كلان و تاثير گذار بر فضای اقتصاد 
جهانی از كجا نشأت می گيرد؟

چگونه سرگرمی های جذاب غير ضروری انسانها را از نيازهای اصلی 
غافل می كند؟

هنر و بالاخص رسانه در دستان كيست؟ چگونه يك فرد به عنوان 
هنرمند در جهان مطرح می شود؟
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عارف كامل و عاشق واصل، مرحوم ميرزا جواد آقای ملكی تبريزی 
در كتاب شريف المراقبات، در باب توجهات و مستحاب ماه محرم 

مينوسيد:
سزاوار است حال دوستان آل محمد - كه رحمت خدا بر آنان باد - 
بحكم دوستی و وفا و ايمان به خداوند بلند مرتبه و بزرگ و رسول 
كريم ، در دهه اول محرم تغيير نموده و در دل و سيمای خود، آثار 
اندوه و درد اين مصيبتهای بزرگ و دردناک را آشكار نمايند. بايد 
مقداری از لذائذ زندگی را كه از خوردن و نوشيدن و حتی خوابيدن 
و گفتن بدست می آيد ترک نموده و مانند كسی باشند كه پدر يا 
فرزند خود را از دست داده است . نبايد احترام خود و نزديكانشان 
باشد و لازم است كه خدا و پيامبر و امامش - رحمت خداوند بر 
آنان باد - را بيش از خود، فرزندان و نزديكانش دوست داشته باشد.

خداوند متعال می فرمايد: ))بگو اگر پدران و پسران خود را بيش 
از خدا و رسولش و جهاد در راه او دوست داريد، منتظر باشيد تا 
خداوند مطلب مورد نظر خود را انجام داده )و شما پشيمان و زيانكار 

شويد(((.
يكی از فرزندان كوچكم در دهه اول محرم فقط نان خالی و بدون 
خورش   می خورد. و تا جائی كه می دانم كسی به او نگفته بود كه 
اين كار را انجام دهد و گمان می كنم سرچشمه اين كار دوستی 

باطنی او بود.
در دهه اول ، هر روز امام حسين )عليه السلام ( را با زيارت عاشورا 
زيارت نمايد. و اگر می تواند مراسم عزاداری آن حضرت را در منزل 
خود با نيتی خالص برپا نمايد، بايد همين كار را بكند. و اگر نمیتواند، 
در مساجد يا منازل دوستانش به برپايی اين مراسم كمك كرده 
و اين مطلب را از مردم بپوشاند تا به اخلاص نزديك شده و از 
خودنمايی دور شود. و هر روز مقداری از اوقات خود را در مكانهای 

عمومی به عزاداری بپردازد.
مواسات با امام حسين )عليه السلام ( و اهل بيت - رحمت خدا 
بر آنان باد - نيز بايد بخاطر صدمات ظاهری كه به آن حضرت 
وارد شد، باشد. ولی از اين مطلب هم نبايد غافل شد كه صدمات 
ظاهری كه بر آن حضرت )عليه السلام ( وارد شد، در مورد هيچكدام 
از پيامبران و جانشينان آنان و حتی در مورد هيچيك از جهانيان 
شنيده نشده است ؛ بخصوص تشنگی حضرت )عليه السلام ( كه 
در احاديث قدسی و غير قدسی چيزهايی درباره آن آمده است كه 
انسان توان تصور آن را نيز ندارد. همچنين مصيبتهايی مانند شهيد 
شدن اهلبيت و اسارت حرمش ، گويا او با محبوبش پيمان بسته بود 
بخاطر خوشنودی او كشته شدن را با انواع آن از قبيل سر بريدن ، 
كشتن از زير گلو، كشتن با شكنجه و با گرسنگی و تشنگی و اندوه 
و غير اينها، تحمل كند. ولی با اين همه شادمانی و نشاطی بجهت 
آشكار شدن نورهای زيبايی و عظمت خداوند و شوق ديدار با او و 
رسيدن به ذات مقدسش به او می رسيد كه آن سختيها را آسان 

می نمود.
بلكه سختی آن را به لذت تبديل می نمود. يكی از ياران او در اين 
رابطه می گويد: هر چه شرايط بر امام )عليه السلام ( سخت تر می 
گرديد، سيمای او برافروخته تر و خوشحال تر می شد. ولی بهر حال 
درد و اندوه سختيها و مصيبتهايی كه بر جسد مبارک حضرت )عليه 
السلام ( و بر دل اهل بيت محترم او وارد شد و هتك حرمت ظاهری 
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او انسان را می كشد.
بنابراين دوستانش بايد كارهايی را كه مناسب اين مصيبت بزرگ 
است ، بخاطر مواسات با آن حضرت )عليه السلام ( در اين مصيبت، 
انجام دهند؛ بگونه ای كه گويا اين مصيبت بر خود، عزيزان و فرزندان 
يا خويشان آنان وارده شده است . زيرا امام )عليه السلام( بفرموده 
جدش )صلی الل عليه و آله و سلم ( سزاوارتر از آنان نسبت به 
خودشان می باشد و باين جهت كه او اين مصيبتها را پذيرفت 
و وجود شريف خود را فدای پيروان خود نمود تا آنها را از عذاب 
دردناک رهايی بخشد. فرزندان و عزيزان خود را يتيم نموده ، به 
اسارت حرم و زنان ، و زينب و سكينه - كه سلام خدا بر آنان باد - 
رضايت داده و اصغر و اكبر و برادران و دودمان خود را سر بريد، تا 
پيروانش را از گمراهی و پيروی گمراه كنندگانی كه هلاكت شده و 
ديگران را به هلاكت می كشانند نجات داده و بدين وسيله آنان را از 
گناهان بزرگ و آتش رهايی بخشد؛ پيروانش را از تشنگی روز قيامت 
رهانيده و از نوشيدنيی كه ظرف آن با مشك مهر شده است ، به آنها 
بنوشاند. بنابراين بحكم وفا و مواسات كه از صفات عالی انسانی است 
، لازم است كه همان چيزی را كه امام )عليه السلام ( به آنان عنايت 
كرده است ، آنان نيز به امام )عليه السلام ( تقديم نموده و همانگونه 
كه امام )عليه السلام ( خود را فدای آنها نمود آنان نيز خود را فدای 
او نمايند. و حتی اگر چنين كاری را نيز انجام بدهند باز هم بخوبی 
با او مواسات ننموده اند. زيرا وجود شريف او قابل مقايسه با ديگران 
نيست . باين جهت كه او مانند پيامبر )صلی الل عليه و آله و سلم ( 
و سلم ، علت آفرينش تمام موجودات و آقا و سرور تمام مخلوقات 
و پيامبران و فرشتگان نزديك به خداوند بوده و محبوب خداوند و 

محبوبِ محبوبِ اوست .
نيز با گفتاری صادقانه و با زبان حال بگويد: آقای من ! كاش بجای تو 
تمام اين بلاها بر سر من آمده و فدای تو می شدم ! كاش خويشان 
و فرزندان من بجای خويشان و فرزندان تو كشته و اسير می شدند! 
كاش تير حرمله - كه لعنت خدا بر او باد - سر شيرخوار مرا می بريد! 
كاش فرزندم ، علی بجای فرزند تو قطعه قطعه می شد! كاش جگر 
من از شدت تشنگی تكه تكه می شد! كاش از شدت تشنگی دنيا 
بر چشمم تيره و تار می شد! كاش من درد اين جراحتها را تحمل 
می نمودم ! كاش آن تير به گلوی من می نشست ! و جان مرا می 
گرفت ! كاش خانواده و خواهران و دختران من در ذلت اسارت افتاده 
و آنها را مانند كنيزان در شهرها گردانده ولی خويشان تو در خواری 
و ذلت نمی افتادند! كاش وارد آتش شده و شكنجه می شدم ولی 

اين مصيبتها به شما وارد نمی شد.
اگر اين سخنان را صادقانه بگويی ، تو را پذيرفته و بخاطر مواسات 
راستين با بزرگوارترين سادات تو را در جايگاه راستگويان با آنان 
همنشين می گرداند. ولی جدا از فريبكاری با اين سخنان بپرهيز 
زيرا ممكن است وقتی می گويی : حاضرم اين بلاها را بجای امام 
)عليه السلام ( تحمل نمايم ، حال و دل تو بمقدار كمتر از يك صدم 
آن را هم تصديق نكرده و در موقع امتحان جز مقدار كمی از اين 
ادعاها قبول نشود. و در اين صورت بجای اين كه به جايگاه صدق 
و درجه صديقين برسی به ذلت دروغ و پايينترين درجات منافقين 
می رسی . پس اگر می بينی كه نمی توانی اين گونه با امام )عليه 
السلام ( مواسات نمايی ، ادعاهای دروغ را از خود دور كرده و خود 
را خوار نكن و فقط بگو: كاش با تو بوده ، در مقابل تو كشته شده و 
به سعادت بزرگی می رسيدم . و اگر می بينی باين مقدار هم معتقد 
نيستی ، مرض دل خود را كه همان دوستی اين دنيای پست و 
ميل و اعتماد به زندگی آن و فريب خوردن به زيباييهای آن است ، 
معالجه كرده و اين فرمايش خداوند متعال را بخوان : ))ای يهود! اگر 
گمان می كنيد فقط شما دوستان خداييد و اگر راست می گوييد، 

آرزوی مرگ كنيد.((
در اعمال اين ماه آمده است:"زيارت عاشورا" را در محرم ترک نكنند 

و در جلسات روضه و عزاداری شركت كنند .
به ياد عطش و مصائب خاندان رسول الل  )ص( در روز عاشورا باشند 

و نسبت  به سيدالشهدا)ع( اعلام همدردی كنند .
ارادتمندان امام حسين  )ع( دعای اول ماه محرم - كه اول سال 

قمری است - را بخوانند و نماز شب اول ماه را به جای آورند .

المراقبات)آيت الل ميرزاجواد ملكی تبريزی ره( با تلخيص
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خداست  با  ملاقات  و  لقاءالل  "بحث 
»انك  هدف  و   بشر  آفرينش  هدف 
كادح الی ربك كدحا«-همه اين تلاش ها وزحمت ها –همين 
است كه »فملاقيه «ملاقات كند .اگر كسی موطن در لقاء الل 
است.وبر لقاءالل  توطين نفس كرده است »فليرح معنا «بايد با 
حسين راه بيفتد نمی شود توی خانه نشست .نمی شود به دنيا 
و تمتعات دنيا چسبيد وازراه حسين غافل شد .بايد راه بيفتيم 
.اين راه افتادن از درون واز نفس ما، با تهذيب نفس شروع می 

شود وبه سطح جامعه و جهان می كشد"

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب

کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

این رستخیز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای ملال نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند

گویا عزای اشرف اولاد آدم است


